
چرا جدی نمی گیریم؟ 

چـند روز پیش کامـنت یکی از تـازه واردهـا را می خـوانـدم که نـوشـته 

بـود مـن یقین دارم که پـول در تـجارت اسـت و تـمام تـاجـران سـوپـر 

میلیاردر هسـتند امـا واقـعا نمی دانـم چـرا خـودم هـنوز نـتوانسـته ام 

تجارت را جدی بگیرم با اینکه یقینم به تجارت صد است. 

مـــن بـــرای چـــند دقیقه ای بـــه این ســـوالـــش فکر کردم و تـــنها یک 

جواب در ذهنم آمد. 

شـما هـم اگـر تـازه واردید یا هـنوز وارد نشـده اید و یا از قـدیمی هـای 

آراد هسـتید حـتما این سـوال در ذهـنتان مـطرح شـده اسـت که چـرا 

در مقطعی از زمان نتوانستید تجارت را جدی بگیرید؟ 

آیا جوابی به ذهن شما رسیده است؟ 

مـــن می دانـــم پـــول در تـــجارت اســـت امـــا یک ســـوال مـــهم اینجا 

باقیست که آیا یقین دارم که من هم می توانم تاجر شوم؟ 

پول در تجارت است قبول اما آیا سهم من می شود؟ 



مشکل در باور به تجارت نیست. 

مشکل اکثر کسانی که نمی تــوانــند تــجارت را جــدی بگیرنــد ربطی 

به باورشان نسبت به تجارت ندارد. 

اینقدر فکت و دلیل دربـــاره بـــرتـــری تـــجارت بـــر ســـایر مـــشاغـــل و 

مـــزایای آن در کانـــال و ســـایت قـــرار دادیم که هـــر کسی بـــا ســـطح 

پـایین عقلی هـم می تـوانـد بـه این بـاور بـرسـد که نـه دهـم ثـروت در 

تــجارت اســت و هیچ شغلی چــه از نــظر مــالی و چــه از نــظر عقلی و 

چـه از نـظر شخصیت و جـایگاه اجـتماعی و نیز بسیاری از فـاکتورهـا 

بـه گـرد پـای تـجارت هـم نمی رسـد پـس خیلی ذهـنتان را درگیر بـاور 

به تجارت نکنید. 

مشکل در باور به آراد هم نیست. 

شاید مشکل را در باور به آراد ببیند که آیا آراد تاجرساز است؟ 



آیا واقعا آراد می تواند تاجران را پرورش دهد؟ 

آراد که مـوفقیت بیش از هـزار تـاجـرش را بـه صـورت مسـتند فیلمی 

در کانـال تـلگرام، سـایت، آپـارات و یوتیوبـش قـرار داده اسـت که هـر 

کسی هـم بـخواهـد بـگوید این هـا شـو و نـمایش اسـت در دلـش این 

سخن می آید که شو یکی دو تا سه تا ده تا نه هزار تا. 

نــه هــر مــاه مــراســم و هــمایشی که این حجــم گســترده از تــاجــران 

قدیمی در آن حاضر باشند و به آراد عشق بورزند. 

تـازه اگـر فـرض کنیم مشکل در بـاور بـا آراد بـاشـد که نیست سـوال 

اینجاسـت که تـو آراد را بـاور نکردی چـرا بـدون آراد تـجارت نمی کنی 

در حالیکه تجارت را باور کردی. 

اصـــلا فـــرض می کنیم که شک و دو دلی ات که کامـــلا غـــلط هـــم 

هسـت درسـت بـاشـد امـا سـخن نـه دهـم ثـروت در تـجارت اسـت که 

حـــرف آراد نیست بلکه ســـخن رســـول خـــداســـت پـــس بـــدون آراد 

تجارت کن و خودت را به جمع ثروتمندان ملحق کن. 

اینجاست که می بینی نه گیر در تجارت است و نه در آراد. 



مشکل در خودباوریست. 

مشکل اصلا اینها نیست. 

مشکل در باور به خودم است. 

من خودم را باور ندارم. 

مـن بـاور نمی کنم که از شخصیتی شـبیه بـه مـن تـاجـری حـرفـه ای 

ساخته شود. 

نســـبت بـــه خـــودم شـــناخـــت هـــایی دارم و از ســـوی دیگر تـــصوری 

نســبت بــه تــاجــران در ذهــنم نــقش بســته اســت و وقتی این دو را 

کنار هم می گذارم تاجر شدن خودم را دور می بینم. 

و دقیقا این ترفند شیطان است. 

خداوند در کتابش می فرماید: 

إنَِّهُمْ يرََوْنَهُ بَعِيدًا

آنـــها (کسانی که شیطان آن هـــا را نـــاامید کرده اســـت) رسیدن بـــه 

خوشبختی را دور می بینند. سوره معارج آیه ۶ 



امـا خـداونـد دربـاره مـومـنان و کسانی که بـه خـدا تـوکل می کنند در 

آیه بعدی می فرماید: 

وَنرَاَهُ قَرِيباً

و ما نزدیک می بینیم. 

موفقیت دور است یا نزدیک؟ 

کسانی که خـــدا را بـــاور دارنـــد مـــوفـــق شـــدن را نعمتی از نـــاحیه او 

حــس می کنند پــس هــرگــاه در مسیر درســت که قــرار می گیرنــد 

خـودشـان را عـامـل اصلی بـرای رشـد نمی دانـند بلکه پـروردگـارشـان را 

دلیل اصلی می بینند. 

اینها بــا خــودشــان می گــویند خــداونــد بــود که راه درســت را نــشانــم 

داد پـس همینکه راه را نـشانـم داد یقینا اراده کرده که خـوشـبختم 

کند از اینرو بـا تـوکل بـر او در راه تـجارت که سـنت پیامـبر خـداسـت 

گام بر می دارند. 



امـا خـدا نـابـاوران چـون فکر می کنند خـودشـان بـودنـد که راه را پیدا 

کرده انــد اینگونــه می انــدیشند که در ادامــه هــم بــاید خــودشــان 

مــوفــق شــونــد و چــون خــود را لایق مــوفقیت نمی دانــند بــاورشــان 

نشده و از ثروت خود را دور می بینند. 

پـس مـن اگـر بـر این بـاورم که اصلی تـرین دلیل بـرای مـوفـق شـدن 

خـودم هسـتم چـه بـسا خـودم را از تـاجـر شـدن دور ببینم و شـروع 

هـم نکنم امـا اگـر دلیل اصلی را خـواسـت پـروردگـارم ببینم بـا خـودم 

می گـــویم خـــدایی که مـــرا بـــه این راه رهـــنمون ســـاخـــت بـــه راحتی 

توانایی تاجر کردنم را هم دارد. 

تصور غلط از مبدا و مقصد 

هــمه کسانی که بــاورشــان نمی شــود تــاجــر شــونــد دو تــصور کامــلا 

غلط دارند که آنها را به این ضعف ذهنی رسانده است. 

تصور غلط اول اینکه مقصد را درست نمی شناسند. 



مـقصد هـمان تـاجـر شـدن اسـت و اینها تـصوراتی نسـبت بـه تـاجـران 

دارنـد که تـاجـران اینگونـه و آنـگونـه هسـتند و وقتی مـا که سـال هـا بـا 

تــاجــران حشــر و نشــر داشــته ایم تــصوراتــشان را بــا تــاجــران تطبیق 

می دهیم می بینیم که اصـلا تـاجـران آنـطور که آنـها تـصور می کنند 

نیستند و اینها مـــقصد را اشـــتباه شـــناخـــته انـــد و همین شـــناخـــت 

اشتباه از مقصد موجب دور پنداشتن خودشان از آن می شود. 

تـصور غـلط دوم اینست که اینها خـودشـان را هـم درسـت نـشاخـته 

و در حقیقت در شناخت مبدا هم دچار اشتباهند. 

خـداونـد اسـتعدادهـا و تـوانـایی هـای فـوق الـعاده ای در مـا انـسان هـا 

قــرار داده که از آنــها غــافلیم و گــمان می کنیم نمی تــوانیم امــا اگــر 

خودمان را می شناختیم در می یافتیم که به راحتی می شود. 

پس دلیل این که فکر می کنم به نتیجه نمی رسم اینست که  

۱. به خدا توکل نکرده ام. 

۲. مشخصات تاجران واقعی را درست نمی شناسم. 

۳. استعدادهای خودم را هم درست نشاخته ام.


